
به یــک گفتمــان شناخته‌‌شــده بــه معنای 
غرب‌شناسی بر اساس دیدگاه عقل عربی 
گردید و مطالب متعددی دراین‌باره نوشته 

شد. 
ح حنفی با انتقادهای تندی از سوی  طر
دیگر متفکران عرب مواجه می‌شود و برخی 
بــه او تهمــت نژادپرســتی و غرب‌شناســی 
فاشیســتی نیــز زده‌انــد. تصــور غیرتاریخی 
حســن حنفــی از هویــت اســامی اعــراب 
به‌طور قابل‌توجهی شبیه رویکرد ساموئل 
هانتینگتون اســت کــه ماننــد او »قرائت از 
آگاهی اسلامی و غرب را به دیدگاه‌های دینی 

و فرهنگی تقلیل می‌دهد«. 
حنفی بعد از ترســيم منحنــی دو تمدن 
اســام و غرب، نقاط تداخل آن‌ها را در سه 
مرحلــۀ تاريخي شــرح می‌‌دهــد. در اولين 
نقطۀ تداخــل، »ديگــري« )اروپــا( در پايان 
عصر آباي كليســا، يعني قرن هفتم، به ســر 
مي‏بــرد كه اســام ظهور كــرد تــا اختلافات 
اعتقــادی را بــردارد و يقين را به جــاي پندار 
بنشــاند. در دوميــن نقطــۀ تلاقي، بــه باور 
حنفی »ديگــري« در قرن چهــارده ميلادي 
حركت صعــودي خــود را بــه بركــت تحول 

از افلاطونــي به ارســطويي و كشــف عقل و 
طبيعت و تأثيرپذيري از آثار تمدن اسلامي 
كه از عربي بــه لاتين ترجمه شــده بود از نو 
آغاز كرد؛ امــا تمدن اســامي از قرن هفتم 
تــا چهاردهم مســير نــزول و هبوط خــود را 
طي كرد. تلاقي ســوم، مرحله‏اي اســت كه 
»ديگري« بعد از گذراندن مراحل آغاز، اوج و 
پايان خود در قرون جديد، به بحران و افول 
گراييده اســت؛ درحالي‌كه تمدن اســامي 
بــه اعتقــاد حنفی مرحلــۀ جديــد صعودي 
خود را آغاز كرده است. نتيجه‏اي كه حنفي 
از تلاقــي ايــن دو تمــدن بــر اســاس نمودار 
مزبور مي‏گيرد اين اســت كه هــرگاه »من« 
در اوج قلّــه اســت، »ديگــري« در حضیض 
آن به ســر مي‏برد و هرگاه »ديگــري« در اوج 
باشــد، »من« در حضیض قــرار دارد. در هر 
صورت، هر كدام كه در رأس قله باشد استاد 
و ديگري شــاگرد اســت و علوم و معــارف را 
از رأس دريافــت مي‏كنــد. در مرحلــۀ اول 
»من« در اوج اســت، ولي در مرحلۀ دوم در 
پايين‌ترين قســمت قرار مي‌گيــرد و در اين 
مرحله )قرن 19 و20( است كه ترجمه از غرب 
به شرق سرازير مي‏شــود. حنفي تصوير هر 

يك از »من« و »ديگري« را نسبت به يكديگر 
متفــاوت مي‏دانــد. تصويــر »ديگــري« نــزد 
»من« تصوير چهره‏اي شــريف، انديشمند و 
روشنفكر است، درحالي‌كه تصوير »من« نزد 
»ديگري« تصوير چهره‏اي كريه و عقب‏مانده 
اســت، هر چند »من« در مرحلــۀ اول خود 

باشد كه در اوج قرار دارد. 
در کنار رویکرد استشراق وارونه، رویکرد 
دیگری نیز در نقد اندیشــۀ غرب وجود دارد 
که تحت‌تأثیر جریان‌های انتقادی اروپایی 
همچون هایدگر، میشل فوکو و دریدا بوده 

است. 
در جهان عرب، رویکــرد انتقادی اثرپذیر 
از جریان فلسفى پسامدرن با دو دهه تأخیر 
نســبت به ایران آغاز شد، اما گسترۀ مباحث 
و تعــداد روشــنفکران دخیل در ایــن جریان 
و تعــدد تألیفــات این حوزه نســبت بــه ایران 
بسیار چشمگیر و فراوان است. محمد عابد 
الجابری در کتاب اشــکالیات الفکــر العربی 
)1989 م(، بــا بیــان آنکــه مســئله و مشــکل 
اصلــی غرب‌شناســی چهارچــوب معرفتــی 
آن اســت، بر این نکته نیز تأکیــد می‌کند که 
غرب را نمی‌توان از آیندۀ جهان عرب حذف 

حنفی مراحل رشد آگاهی تمدن اسلامی 
را در شکل  نشان می‌دهد.
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شکل نقاط تداخل دو تمدن را در طول 
تاریخ نشان می‌دهد.
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